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مهتاب جودکی|  مردی که ديــوار خانه »نيما 
يوشــيج« را با قدم هايش اندازه مــی کند، خريدار 
اســت. او عصبانی است که »روز يكشــنبه 15 نفر با 
لباس فــرم، انگار که به مراســم ختــم آدم بزرگی 
آمده اند، در را به زورِ چكش باز کــرده اند« و حياط 
و خانه را وارســی کرده اند. پيرمردِ همسايه ديوار به 
ديوار می گويــد وقتی جماعت مــی رفتند، گفتند 
چند روز ديگر تكليف اين خانه معلوم می شود. برای 
خريدار که اوقاتش تلخ تر شده تكليف از همين حالا 
معلوم است: »الحمدلله که خونه از ثبت ملی دراومد. 
می خوام زودتر اينجا رو ســفره خونــه کنم.« اين را 
می گويد و زيپ کاپشــن چرمی اش را باز می کند و 

نفس عميقی می کشد. 
سر کوچه »رهبریِ« امروز و سابقاً »نيما« که کوچه 
ای ســه متری بود و حالا عريض تر است، خانه نيما 
کنج حياطی که عالمی آشــغال در آن ولو شده، کز 
کرده است. اهل محل می دانند که اينجا خانه »پدر 
شــعر نو« در تهران بوده اما حال و روز خانه ديگر به 
اين اســم و رســم نمی خورد. از ديوار کوتاه کناری 
می شود ســر بلند کرد و وضع حياط را ديد که چند 
مبل زهوار در رفته کنجــش افتاده اند، زمينش پر از 
آت و آشغال است و درخت ها خشكيده و بی جان اند. 
خانه هــم تعريفی نــدارد؛ بنايی پهلــوی که رنگ 
آبی ديوارهــای دو اتاق تو در تويش پوســيده، يكی 
از پنجــره هايش را از قاب درآورده و شيشــه درها و 

پنجره های ديگر را شكسته اند. 
عکس و نوشته سند نیست

سال هاســت، در اين کوچه، خانه ها عقب نشسته 
اند و بــاغ ها به ســاختمان های تنــگ چند طبقه 
تبديل شده اند. بســاز و بفروش ها منتظرند که اين 
خانه هم به چنگشــان بيفتد تا سهم خيابان عريض 
شــده را بدهند و باقی را بســازند و ببرند بالا. خانه 
نيما با سقف شــيروانی و هشت ستون آبی اش وسط 
ساختمان های يک شكل سنگی، زيبای خفته است؛ 
بيغوله ای که 16 ســال پيش وقتی ديوار بيرونی اش 
را تخريب کردند، »سيمين دانشور« به دادش رسيد 
و در فهرست آثار ملی ثبتش کردند تا سه سال پيش 
که ديگر اســباب و اثاثيه زندگی هــم در آن نماند و 
ســازمان ميراث فرهنگی هم يادش رفــت که بايد 
مراقبش باشــد. 2 مــاه و 12 روز پيش صاحب خانه 
آمد و تابلوی شماره 4603 را از ديوار خانه برداشت و 
قصه به امروز رسيده که خريدار افتاده به متر کردن 
خانه تا ببيند بعد از عقب نشينی چقدرگيرش خواهد 
آمد و ســفره خانه جای چند تخــت و قليان خواهد 

داشت.
از پنجره خانه پيرمرد که صاحب يكی از واحد های 
همسايه سنگی دست چپ خانه نيماست، پيداست 
چه بلايی به سر خانه شــاعر آمده:»وقتی خالی شد، 
راه باز برای آدم های بی خانمان و معتادها باز شد تا 
از اين ديوار کوتاه بالا بيايند، شيشــه ها را بشكنند و 
همه چيز را خــراب کنند.« کم و بيش رهگذرانی که 
گذرشان به اين کوچه می رسد، چند دقيقه ای سر و 
گوشی آب می دهند و پيگير می شوند که واقعا قرار 
است تنها يادگار نيما يوشــيج در دزاشيب تخريب 

شود؟
خانم همســايه ديگر کلافه شــده. هــر روز زنگ 
خانه اش را مــی زنند. آنها »فكر مــی کنند آن خانه 
از بالكن ما زاويه خوبی دارد.« او 22 ســال است که 
در محله شــميران زندگی می کنــد و قبل تر خانه 
را ديــده که »اوضاعش بهتر بود، به خصوص تا ســه 
سال پيش که خانواده ای در آن زندگی می کردند.«. 
آن زمان گاه و بی گاه کارشناســی از سازمان ميراث 
فرهنگی به خانه ســر می زد، اما بعــد بی خيال اين 
سرکشــی شدند:»پســرِ نيما خانه را فروخته بود به 

پدر اين آقايــی که اينجا زندگی می کــرد. اينها هم 
می خواستند بفروشــند اما ميراث اجازه نداد. برای 
همين ولش کردند به امان خدا. کاش به داد اينجا هم 
می رســيدند.« او خانه موزه سيمين و جلال را نشان 
می دهد که چند قدمی با خانه نيما فاصله دارد؛ زيبا، 

سرحال و سرپا.
این خانه سفره خانه می شود

مرد خريــدار وقتی می شــنود که روز يكشــنبه 
15 نفر با چكــش در خانه را باز کــرده اند، عصبانی 
می شــود و می گويد:»کی؟ کِی؟ کسی حق نداشته. 
آقای مسجدی، مالكش رفيقمه. همين ديشب با هم 

بوديم.« اسمش »آقای نوری« است. 
»با خانه نيما چه می کنيد؟« با خونسردی می گويد 
که سفره خانه اش می کند. »گفتن 8 ميليارد تومان 
می فروشن. شــهرداری مدعی بود که اينجا آثار ملی 
است. الحمدلله که خارج شــد. دادگاه به نفع ما رأی 
داد.« صاحب خانه کيســت؟ جواب می دهد :»آقای 
مسجدی. ســه دانگ به نام يک نفر. دو دانگ به نام 
يک نفر و يک دانگ آخــر هم به نام يكی ديگر. يعنی 
ســه تا مالک دارد.« آمده تا خانه را متــر کند. کنار 
ديوار عقب نشــينی کرده همسايه، قدم های بلند بر 
می دارد:»بايد عرض بالايــی رو متر کنم، می دونيد 
که؟ اصلاحی می خوره، هم از ضلــع جنوبی، هم از 
بالا.« همسايه راه می دهد تا زمين پارکينگ را اندازه 
بزند و خريدار می پرســد:»اندازه عــرض خونه تون 
چنده؟« پيرمرد می گويــد:» بالاخره بايد تكليفش 
روشــن شــود.« و آقای نوری که ديروز دفتر مالک 
بوده و حالا منتظر کليد است، با آب و تاب جواب می 
دهد:»روشن است. فقط بايد مجوز بگيريم. شهرداری 
هم حريــم رو معلوم کرده. اين هم کپی ســند. بايد 
بررســی کنم، ببينم بعد از اصلاح چقدر از زمين می 
مونه. از اين طرف 6 متر مــی ره، 6 متر هم از عرض. 
ســند اولش، اونی که مال زمان نيمــا بود، 586 متر 
بود. ولی الان طبق سند از اصلاح شده اش 396 متر 
مانده. بــا اين وضعی که من می بينــم بعد از اصلاح 
300 متر به زور می مونه. اول از همه بايد بازســازی 
اش کنيم تا موقتا سفره خونه شه. البته اگر با يكی از 
وراث توافق کنم اينطور می شه. اصل کاری هم انجام 
شــده.« اصل کاری رای به خروج خانه شاعر از آثار 
ملی اســت، تنها به اين دليل که اسناد از نظر دادگاه 
ارزشمند نبوده اند.»خُب نيما يوشيج وقتی می آمده 
تهران، اينجا ساکن می شــده. يكی از اين اشخاصی 
بود که اهل ادب و اينها بود. سندی هم به نام نداشت. 
ميراثی ها استناد کرده بودن به نوشته های نويسنده 
ای که خونه اش همين بغله. شكر خدا دادگاه رد کرد. 
نمی دونم بنده خدا اجاره نشــين بود يا نه اما خونه 
مال خودش نبود، مطمئنم. چون ســندش نيست. 
آقای مســجدی معروف؛ که الان خونه مال خودشه، 
چند ملک جاهای ديگر هم داره. ولی ملک »تابلو«اش 
همينه که به خاطر رفت و آمد نيما ســر و صدا کرده. 
سر جمع چيز خاصی هم نداره با اين همه اصلاحی.«

این کوچه به اسم نیما بود
آقای ســالمی 30 ســال اســت که در اين محله 
زندگی می کند. او 16 سال پيش را يادش هست که 
ميراثی ها آمدند و خانــه را ثبت کردند بلكه در امان 
بماند. آقای سالمی که 60 ســاله است و موهايش را 
مشكی کرده، در روزنامه ها خوانده که بساز و بفروش 
ها برای خريد خانه نيما دندان تيز کرده اند و از اينكه 
هيچ سند مستدلی برای اثبات تعلق اين خانه به نيما 

وجود ندارد، خوشحال اند. 
در يكی از عكــس ها نيما، عينكی به چشــم زده، 
روی لبه ايوان نشسته و کاغذی را به دقت می خواند. 
آن يكی روی همان ايوان که حــالا خاك گرفته و از 
آشغال پر شده، شراگيم ايســتاده و نيما نشسته و به 

دوربين می خندد. در عكس ديگر عاليه خانم و نيما 
روی همان ايوان ايســتاده اند و هر کدام به نقطه ای 
نگاه می کنند. يا در آن يكی که تاريخ 1331 زيرش 
نوشته شده و »بهمن محصص« و »نيكلاس بوويه« 
روی پله های ايوان تصوير شــده و نيما لبخندزنان 
نگاهشان می کند. از حضور ساکنان خانه، عكس های 
بســيار به جا مانده و جز اينها يادداشت های روزانه 
نيما يوشيج، نوشته های سيمين دانشور و جلال آل 
احمد، مهدی اخوان ثالث، فريدون مشيری و شهريار 
اسناد حضور شاعر در خانه کوچه رهبری اند. دادگاه 

اما همه را رد کرد و گفت اينها سند نيست.
»ای آقا. سند مســتدل تر از خود مردم؟ اين همه 
عكس کــه در روزنامه ها هم چاپ شــده. اين همه 
نوشته. اصلا سيمين و جلال چرا اينجا خونه گرفتن؟ 
خُب به خاطر همســايگی با نيما يوشيج. اصلا سند 
مســتدل تر از اســم کوچه؟ البتــه آن را هم عوض 
کردن.« خودش سالهای پيش چند بار با اسپری نام 
نيما را روی ديوار کوچه نوشــته اما آخر سر تابلويی 
آبی زدند و اســم کوچه را عوض کردند. »اســم اين 
کوچه نيما بود. تابلو هم داشت اما هی تابلو رو کندن. 
من آمدم با اسپری سياه نوشتم کوچه نيما اما پاکش 
کردن. 10 بار اين کار رو تكرار کردم و آخرش شــد 
کوچه رهبری.« رهبری اســم فاميل يكی از قديمی 
های محله اســت که آقای ســالمی می گويد اغلب 
خانه های کوچه جزوی از بــاغ او بوده و حالا تبديل 

شده به ساختمان هايی شبيه هم. 
جلوی خانه نيما سه ماشين پارك شده اما او تعريف 
می کند که قبلا اين کوچه ســه متری بود، وسطش 
جوی آبی جاری می شــد و ماشــين نمی توانست از 
آن رد شــود. »اطراف اينجا درخت بود. الان هيچی 
نمونده. اين ساختمونی که بالا رفته حياط و درخت 
داشت. اينجا سنگلاخ بود و گفتن آسفالت می کنيم 

که مردم راحت تر رفت و آمد کنن.«
ديوار حياط را کــه تابلوی »کوچــه رهبر« به آن 
کوبيده شــده، قبل از اينكه ثبت ملی شــود تخريب 
کرده بودند و بعد با پيگيری های ســيمين دانشــور 
خانه را نجات داده بودند. »خوشبختانه اشتباه کرده 
بــودن و به جای تخريــب خود بنــا، اول ديوارها رو 
ريختن. بعد يک نفر از شــهرداری آمد و دوباره ديوار 
کشيد. نماينده ميراث فرهنگی هم آمد و يک شماره 
به ديوار چسبوند و رفت. حالا بعد از شكايت صاحب 
خونه، وضع بدتر شده. وکيلشــون گفته که می تونه 
اين زميــن رو زنده کنه. بله، بســاز بفروش می تونه 
همين زمين رو 10 ميليارد و بلكه 20 ميليارد تومان 
بفروشــه. کاش اين ديوار رو خراب مــی کردن و به 
جاش نرده می زدن و تــو باغچه هاش درخت و گلی 
می کاشتن و اينجا می شد خونه شعر نو. اين خونه با 
اين سر و شكل برای هيچكس سودی نداره.« او 6 ماه 
پيش وقتی در خانه همينطور بــاز بود و »معتادان« 
به آن رفت و آمد داشــتند، به آن ســر زد و ديد که 
دو اتاق تو در تو دارد و يک آشــپزخانه کوچک. دی 
که از حوض قشنگ آبی که قبلا داشت، خبری نبود 
و درخت های افــرا و کاج خشــكيده بودند و به جز 
درهــای بيرونی که قبــلا چوبی بــود و آهنی کرده 
بودند، درها و پنجره های داخلی هم آهنی شده بود. 

نیما مرد کوچک اندامی بود
مادرِ »آقای چيذری« که همســايه ها می گويند 
از قديمی های محله اســت، از ســاختمان در حال 
ساختشــان می گذرد. کوچه به نام پدر اوســت. او 
زنی چشــم آبی و سن دار اســت که زمانی همبازی 
»شراگيم« تنها فرزند نيما يوشيج و عاليه جهانگيری 
بود. همســايه ها می گويند که »شــراگيم« خانه را 
فروخته و ديگر هيچ اثاثيــه ای از زندگی نيما در آن 

خانه به يادگار نمانده است. 

»ســيمين و جــلال بچه نداشــتن و مــن فرزند 
نداشته شــون بودم. شــراگيم هم بود و با هم بازی 
مــی کرديــم. آنقــدر بازيگوش بــود که مــدام از 
برادرهــای مــن کتک می خــورد.  مثل پســرهای 
ايــن دوره و زمونه. از ديــوار بالا می رفــت. تو قيد 
اين نبود که پدرش کی هســت. خُــب من هم نمی 
دونســتم تو اون ســن. بعد 18 سالم شــد و ازدواج 
کــردم. از اون وقت خيلــی چيزها از يــادم رفته.« 
کمی حرف می زند خاطرات يادش می آيد که »از 
اون خونه هميشه صدای دعوا و فرياد می آمد« و نيما 
»مرد کوچک اندامی بود« که »عباش رو روی دوشش 
می انداخت، پشــت کفش کهنه اش رو تا می کرد« و 
»سيگار کشون از خونه شون تا خانه سيمين و جلال 

قدم می زد«.
مادر آقــای چيذری، خــودش را »خانم رهبری« 
معرفی مــی کند، دختــر همان آقــای رهبری که 
کوچه نام او را يدك می کشــد. همان کوچه ای که 
نامش عوض شــده:» کوچه به نام نيما بــود؛ از اول 
حياط خونه نيما، تا جايی که حياط تمام می شــد. 

هميشه وقتی می خواستيم آدرس بديم می گفتيم: 
دزاشــيب، کوچه نيما. نيما آدم مهمــی بود و نبايد 

اسمش را از روی کوچه برمی داشتند.«
يک طرف کوچه به نام رهبری بود. زن با انگشــت 
فضــای دور کوچه را نشــان می دهد کــه قبلا باغ 
پدری اش بوده. پدرش 50 ســال پيش، به نفع مردم 
عقب نشينی کرد:»رفت شهرداری و گفت می خوام 
کوچه رو بزرگ کنم.« راه کوچه باريک باز تر شــد و 
اين شــد که اسم کوچه را گذاشــتند رهبری. بعدها 
کم کم خانه ســازی کردند و درخت هــا هم حذف 
شــدند. خانم رهبری می گويد:» ايــن طرف کوچه 
تمامش گندم کاری بود. بهشــت بود و تبديل شد به 

خونه های سيمانی.«
چند سوال و 47 تذکر

تا قبل از اين کمتر کســی پا پی خانه نيما بود. اين 
چند وقت چنان شده که حتی ، 47 نفر از نمايندگان 
در مورد تعلــل در نگهداری از خانه نيمايوشــيج به 
وزير ارشاد تذکر داده اند. بيشتر از دو ماه طول کشيد 
تا اين خبر برسد که خانه نيما از ثبت خارج شده و هر 

لحظه امكان  تخريبش هست. وقتی اين اتفاق افتاد 
گروهی از شاعران، نويسندگان و هنرمندان بيانيه ای 
نوشــتند و برای جلوگيری از تخريــب خانه نيما در 
تهران و پيگيری بازسازی آن و تبديلش به خانه شعر 
معاصر ايران، امضايش کردند. آنها در اين بيانيه چند 

سوال پرسيده اند:
نقش سازمان ميراث فرهنگی در ثبت و نگهداری 
منزل نيما يوشيج پدر شعر امروز ايران چيست؟ اگر 
اين خانه در فهرســت اثار ملی به ثبت رسيده است 
علت خارج شــدن آن از اين فهرست چيست و چرا با 
وجود ثبت شدن در فهرســت آثار ملی در سال های 
گذشته، هيچ گونه تلاشــی برای حفظ و نگهداری و 
کاربری فرهنگی اين ملک انجام نشــده است؟ و چرا 
اين بنا در حال حاضر به ويرانه ای تبديل شده است؟ 
از اين ســازمان می خواهيم که رونــد پيگيری خود 
برای جلوگيری از خروج اين خانه از فهرست ميراث 
ملی را به صورت روشن و شفاف بيان کرده و توضيح 
دهد که چرا موفق به نگهداری اين بنا در فهرســت 

آثار ملی نشده است؟

خریدار خانه پدر شعر نو در تهران، دو ماه و 11 روز پس از رأی دادگاه به خروج اثر از ثبت ملی:

خانه »نیما« را سفره خانه می کنم
   صاحب خانه نیما یوشیج، قیمتی 8 میلیاردتومانی روی  این بنا گذاشته است

   همبازی کودکی شراگیم، تنها فرزند نیما یوشیج: کوچه »رهبری« به نام »نیما« بود، نام فامیل پدر من را روی کوچه گذاشتند چون پدرم زمین هایش را بخشید

   اهالی دزاشیب خانه سر کوچه رهبری را به نام خانه نیما یوشیج می شناسند، از آن خاطره دارند و به تخریبش راضی نیستند 
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